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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢۴ جون ٠۴

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  ]...وجدان مسلکی بيدار ،مکمل دانش مسلکی[
حيث بھترين جراح شناخته شده و مدال لئوناردو شوايبر را   منًاستاد دانشمند ما داکتر صاحب بسم الله شيوامل که اخيرا

 جراحان افغانستان را داده ۀسيس جامعأدست آورده اند، با احساس عالی وطن دوستی شان پيشنھاد ته لمان بااز کشور 

ی را از حالت صحی مردم ما در بيست و چند سال قبل و وضعيت فن اين اقدام شان خاطره  امن ضمن تقدير از. اند

  . خروار با عزيزان شريک می کنمۀشريف جراحی در کشور را به عنوان مشت نمون

 طولانی يکماھه راھی مزار شريف و از کار می کردم برای يک ميشن WHO  که بايلادیم ٢٠٠٠در تابستان سال 

در سفر من به ميمنه دوست و ھمکار ارزشمندم داکتر صاحب عصمت الله عرب نيز مرا . به شبرغان و ميمنه رفتم آنجا

 شام شده بود، دريور مسير دشت ليلی را انتخاب کرد ًطرف اندخوی که تقريباه در بازگشت از ميمنه ب. ھمراھی کردند

وضعيت منطقه . ی را بدون اطمينان از خط السير درست طی نمودار خارج و در بين ريگ فاصله ولی بزودی از مسي

 موتر در ًقسمی بود که ھر موتر مسيری انتخاب می کرد ولی در اثر حرکت ريگ آن مسير دوباره ناپديد می شد، بعضا

 موتر در آن نبود اگر دچار حفره ھای ريگی فرو می رفت که نجاتش مشکل می بود به خصوص در شب که رفت و آمد

چانس خوب ما، مھتاب شب چھارده بود که ھمه جا را روشن ساخته . شد، امکان حيات منتفی می شد ی میاچنين حادثه 

  . بود و از فاصله ھای دور می شد خط السير موتر ھا را دريافت

م و پس از دست و رو تازه  کاکای داکتر صاحب عرب در اندخوی رسيديۀ شب به خانۀھر حال ساعت حدود يک بجه ب

ی غير قابل تصور، در آن وقت شب، ئ محترم عرب صاحب با پذيراۀخانواد  .کردن، به قوشخانه شان لنگر انداختيم

 شب برايما تھيه ۀھمشيره ھا ديگ و کاسه کردند و غذای مکلف عينا مانند روز در نيم. خستگی راه را از يادمان برد

 به قصد ٩ نان و اجرای نماز صبح، فقط برای دوساعت استراحت نموديم و ساعت ساعت چھار صبح پس از. نمودند

  .  شفاخانه اندخوی که در آن طفلک مصاب به فلج اطفال بستر بود از خانه برآمديمۀمشاھد
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سفانه بسيار مجھز ھم نبود و تعداد أبعد از ويزت مريض، من علاقه گرفتم بخش ھای ديگر اين شفاخانه را که مت

م را جلب کرد که در بين آن دو سه مريض از در بخش جراحی اتاق بزرگی توجھ.  آن نيز کم بود، مشاھده کنممريضان

در ) اسکرب(داکتر موظف با کلاه جراحی و لباس سبز اتاق عمليات   . اناث بدون موجوديت کدام نرس بستر بودندنسج

متوجه شدم که ھر سه مريض در وضعيت نھايت خراب من به داخل اتاق شدم و با تعجب . دھن دروازه ايستاده بود

  . جراحی قرار دارند

اين باور ) نآرحم و ساير ملحقات ( زير سن معلوم می شدند ولی پرولاپس کامل اعضای تناسلی شان ًمريضان ظاھرا

ه اين آفت مرا گرفت لذا از داکتر صاحب پرسيدم، اين چه وضعيت است؟ اينھا اطفال ھستند ولی چگونه ممکن است که ب

لاتر از ھژده و بيست دارند امبتلا شده اند؟ داکتر صاحب با لبخندی جواب داد، خير داکتر صاحب اينھا ھرکدام سن ب

اين ھا با پول گزاف . حالت نشسته می گذراننده  عمر شان را بۀش اينست که ھمايلی قالين باف مسلکی ھستند، معنو

خيلی نا .  آنھا را ديدم ھر کدام يک يا دو طفل نيز داشتندۀوقتی دوسي. خريد و فروش می شوند چون کمال و ھنر دارند

راحت شده بودم، حالت پرولاپس مکمل و بدون کدام کمک اوليه، چھره ھای خاسف و بی رنگ آن دخترک ھای 

حب عرب معصوم، حوصله ام را برد و با آواز بلند گفتم، درينجا داکتر نيست؟ چرا آنھا را کمک نمی کنند؟ داکتر صا

ين برايم گفت، آھسته داکتر صاحب، آنجا دھن دروازه را نمی بينی؟ متخصص صاحب فلانی ئدستم را گرفت و با آواز پا

گفت داکتر جان بيا که از اينجا برويم و !!! گفتم او که فقط ايستاده است و کاری نمی کند. موظف بخش جراحی ھستند

 بيرون از شفاخانه شديم، برايم گفت، متخصص صاحب جراحی منتظر وقتی. بيشتر ازين در کار شان مداخله نکنيم

خاطر پول به محلات شان رفته اند و تا زمانی که پول پرداخت نشود، عمليات نمی ه پايواز مريضان بود که ھرکدام ب

  .... کند

خترک يازده ساله را  محقر خود دۀ خانهيادم آمد که من در پشاور در معاينه به وجدان اين متخصص خود آفرين گفتم و ب

پدر مريض برايم گفت من اين مريض را . ی و سخن گفتن محروم بود معاينه کردمئکه پدرش ريکشا می چلاند و از شنوا

 در ًی و پطلون می پوشی، فکر کردم حتمائخاطری نزد تو آوردم که تو مثل ديگر داکتر ھا با پيراھن و تنبان نمی آه ب

  . ی گوش را برايش رايگان زمينه سازی خواھی کردئ شنواۀرت آلسسه کار می کنی، در آنصوؤکدام م

 ی آن دخترک معصوم، ازئمن پس از معرفی مريض به پروفيسور محب پاکستانی و اطمينان از امکان بھتر شدن شنوا

 کلدار از جيب خود ١٢٠٠ کلدار بيع داشت، نداشت، مبلغ ١۶٠٠ی را که مبلغ ئ شنواۀکه پدر مريض توان خريد آل ينا

او با . ی ، او را دوباره نزد من بياوردئ شنواۀرا تھيه و پس از خريد آل ساعدت کردم و از پدرش خواستم باقی آنم

با ديدن متخصص جراحی با آن . لب داشت نزدم آمد و من از خوشحالی اشک در چشمم جاری شدر طفلک که لبخندی ب

اد دلسوز من  مرا فرا گرفته بود که با اين اقدام استس و نا اميدی نسبت به فن شريف جراحیأانداز غير انسانی اش، ي
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